مردگانی اینگونه بی پروا را خدا هم ندیده است

بر عزای بی فایدهء زندگان امیدباخته پوزخند می زنند

و خون شان را بر چهرهء خورشید دیر کرده می پاشند

تا شعله بر کشد 
و خیابان های صبور را بسوزاند

صدای شلیک ها

در قهقاه بی ملاحظهء آتشبارها

ترانهء مرا ببوسی دیگر

در رقص طناب ها 

که در نماز صبج قنوت می خوانند

و از بودن خود شرمسارند

من

خندهء مردگان جوانمرگ را دیده ام
بر زندگان بی رونق

بر بهاران کاذب

بر شادی های نحس یک روزه

و شنیده ام
که سنگ هاشان را به تاریخ می بندند و

تا الماس ها بر گلوهای کرایه ای دق کنند
تلخ تر اندوهی است این

که بر جوی روان می شتابد
سهمناک تر حکایتی است

که در ترفند ماه و پلنگ می چرخد

و ستارگان را شبانه تبریاران می کند

دور افتاده ام

از نیستانی که در هوای دود زده به سرفه می افتد

از دردی که پیشانی را به آتش می دوزد

از کهکشانی که رنگین کمان می زاید

و از مردگانی
که در خواب هایم

لبخندی از درود و بدرود را

بهم می بافند.

پس آنگاه صبح باران خورده

طالع می شود و شب

در قصر مندرس اش
ستارگان را

در کشوی میزی منبت کاری

پنهان می کند.
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